
طی دهه اخیر با نسلی روبه رو هستیم که می کوشد شهید 
بهشتی را دوباره بازشناسی کند و این بار بیشتر بر »افکار« 
او متمرکز است. استقبال بخشی از نسل جوان ما از افکار 

او، دیگر با علاقه ای تاریخی و نوستالژیک گره نخورده، 
بلکه همراه با نگاهی نقادانه و پرسش گرانه است. روی 

آوردن دوباره نسل جوان به آثار شهید بهشتی از این 
جهت پدیده جالبی است که روح جست وجوگری در 

بخش هایی از این نسل دوباره در حال سربرآوردن است

گفت وگو با دکتر محمدرضا بهشتی

4 ویژگی که آیت الله بهشتی را »متفکر معاصر« نسل امروز ما می کند

اندیشمندیکهفراتراززمانهخودمیاندیشید

آیتاللهبهشتیپروژهایناتماماست

مهسا رمضانی
خبرنگار

دکتر ابراهیم فیاض
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

ë  آیا از شـــهید آیـــت الله بهشـــتی می توان
به عنوان »متفکر معاصـــر« جامعه امروز یاد 

کرد؟
به لحاظ علمی مرحوم شـــهید آیت الله 
بهشـــتی تحصیلات خود را با دروس جدید 
در دبســـتان و دبیرســـتان آغاز کرد و سپس 
بـــه حـــوزه علوم اســـلامی رفته اســـت. او به 
ریاضیات و فیزیک علاقه مند بود و از همان 
دوره نوجوانی علاوه بر مدرســـه به آموزش 
زبان انگلیســـی پرداخت و بعدها در مقطع 
دبیرستان در شهر قم و تهران تدریس زبان 

می کرده است.
آشـــنایی  از  گذشـــته  بهشـــتی  آیـــت الله 
بنیادین و خوب با علوم اســـلامی و پیگیری 
تحصیـــلات جدیـــد تا ســـطح دانشـــگاهی 
و گرفتـــن دکتـــری، بـــاز از همـــان نوجوانـــی 
به مســـائل اجتماعـــی علاقه مند بـــوده و با 
دوران  در  را  جامعـــه  تحـــولات  کنجـــکاوی 
پرتلاطـــم جنـــگ جهانـــی دوم کـــه ایـــران 
ناخواســـته در کوران آن قـــرار گرفت، دنبال 
کرده اســـت. ایشـــان نقل می کرد کـــه روزها 
مسافت قابل توجهی را پیاده طی می کرده 

شـــهید بهشـــتی اهل اصفهان بود. گویا 1
هر کـــس فلســـفه خوانده، بـــه نوعی از 
اصفهـــان گذر کرده اســـت؛ از بوعلی ســـینا 
گرفته تا ســـهروردی و... شـــهید بهشتی در 
»محلـــه لنبـــان« زندگـــی می کرد کـــه هنوز 
هـــم از محله های مهم و اساســـی اصفهان 
می تـــوان  ایـــن رو  از  می شـــود.  محســـوب 
گفت که او خاســـتگاهی فلســـفی دارد. او از 
عقلانیت اصفهانی شروع می کند و به علم 

کلام می رسد.
آثـــارش،  تمـــام  در  »بهشـــتی«  دکتـــر 
چارچوب هـــای کلامـــی تشـــیع را در جهان 
جدیـــد دنبـــال می کند. »علـــم کلام« علم 
ارتباطـــی دین اســـت. دیـــن در مواجهه با 
جهـــان ذهنی و عینی بشـــر یـــک چارچوب 
ارتباطی دارد و آن علم کلام اســـت. شهید 
بهشـــتی از فلســـفه به علم کلام و از آن به 
فقه رســـید. فلســـفه ای که ایشان به آن باور 
دارد، عرفان فلسفی شده ملاصدرا نیست 
بلکـــه او بشـــدت به دنبـــال چارچوب هـــای 
کلان فلسفی جهان اســـت به همین دلیل 

است تا در اصفهان به منزل یکی از بستگان 
خود برود کـــه رادیو داشـــتند و از این طریق 

اخبار جنگ را پی می گرفته است.
ë  ســـنین در  بهشـــتی  آیت الله  که  می دانیم 

جوانی بـــه مرتبه اجتهـــاد رســـیدند. چطور 
تحصیل علم مانع از فعالیت های اجتماعی 

و فرهنگی ایشان نشد؟
شـــهید بهشـــتی پس از انتقال بـــه قم در 
حدود 24 ســـالگی به مرتبه اجتهاد می رسد 
و پـــس از مـــدت کوتاهـــی درعین حـــال که 
در حـــوزه به تحصیـــل و تدریـــس و تحقیق 
مشغول بوده، وارد فرهنگ می شود و عضو 
کانون معلمان قم می شـــود و با کانون های 
فرهنگی معلمان و نیز دانش آموزان در قم 

و تهران ارتباط نزدیکی برقرار می کند.
ایشـــان در جریان حوادث منجر به ملی 
شدن صنعت نفت فعالانه شرکت می کند 
و در تجمـــع مقابـــل تلگرافخانـــه اصفهان 
سخنرانی مشـــهوری دارد که منجر به اولین 
احضـــار ایشـــان از جانب رژیم می شـــود. در 
ماجراهـــای کودتـــای 28مرداد و ســـپس در 

دادگاه دکتر مصدق، پیگیر حوادث است.
ë  تأسیس »دبیرســـتان دین و دانش« توسط

آیـــت الله بهشـــتی را می تـــوان در راســـتای 
دغدغه های ایشان برای نسل جوان دانست؟

ایشـــان بـــا تأســـیس »دبیرســـتان دین و 
دانش« کـــه خود مدیریت آنجـــا را بر عهده 

دنبال یادگیـــری زبان های مختلف می رود؛ 
از انگلیســـی و آلمانی گرفته تا زبان عربی و 

تا حدی هم فرانسه.

وقتی شهید بهشتی به آلمان می رود، 2 
بـــاز دغدغه »کلام میـــان فرهنگی« را 
دارد و ســـعی می کنـــد در آنجا هـــم »کلام 
میـــان فرهنگـــی« را ایجـــاد کنـــد. همچون 
»امام موســـی صدر« که در لبنـــان دغدغه 
میـــان فرهنگـــی« داشـــت،  ایجـــاد »فقـــه 
آیت الله بهشـــتی می کوشـــید تجلـــی کلام 
ادیان مختلف را در فلسفه هایشـــان بجوید 
و ســـپس بررســـی کند که آیا می توان طرح 

در آن می اندیشیده، فراتر باشد، به طوری که 
امروزه وقتی آنها را می خوانیم و می شنویم، 
احســـاس می کنیم که او گویـــی هم اکنون با 
این مســـائل روبه رو است. شهید بهشتی در 
عین مبنـــاداری در اندیشـــه، در قبال آینده 

آغوشی گشوده دارد.
چهارمیـــن ویژگـــی »تعـــادل و انصاف« 
اســـت. پرهیز شـــهید بهشـــتی از افتادن به 
برخوردهـــای مجادله آمیـــز و حفـــظ حریم 
و  او  بـــالای  انصـــاف  و  افـــراد  و  اندیشـــه ها 
آمادگـــی اش بـــرای نقد و تصحیـــح  پذیری 
اندیشـــه هایش مثال زدنـــی اســـت. مرحوم 
شـــهید بهشـــتی روح جســـت وجوگری را در 

خود زنده نگه داشته بود.
ë  نوع مواجهه نسل امروز با آرا و آثار آیت الله

بهشتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما طی ســـال های اخیر بـــا پدیده جالبی 
روبه رو هســـتیم که در نوع خود بســـیار قابل 
توجه است. اگر نســـل های سه دهه آغازین 
انقـــلاب بـــا خاطره هایی هرچند ارزشـــمند 
و همـــراه بـــا عواطفـــی محبت آمیز نســـبت 
به چهره ای همچون شـــهید بهشـــتی، به او 
نزدیک می شـــدند، طی دهه اخیر با نســـلی 
روبه رو هســـتیم که می کوشد شهید بهشتی 
را دوباره بازشناســـی کند و این بار بیشـــتر بر 

»افکار« او متمرکز است.
استقبال بخشی از نسل جوان ما از افکار 

او، دیگـــر با علاقه ای تاریخی و نوســـتالژیک 
گره نخورده، بلکه همراه بـــا نگاهی نقادانه 
و پرســـش گرانه اســـت و بـــه نظر مـــن تنها 
اندیشـــه ای می توانـــد پـــس از نبـــود پدیـــد 
آورنـــده اش همچنان نقش ایفـــا کند که در 
جریـــان آزمون ها و نقدهـــا همچنان قوت و 
توانمندی خـــود را حفظ کند. البتـــه این در 
صورتی اســـت که یک اندیشـــه بُن مایه های 

لازم را برای این کار داشته باشد.
ســـلامت فکـــری و صداقـــت و فراغت از 
خودبـــزرگ  بینی ها و عقده گشـــایی ها مجال 
هرچه بیشتر نزدیک شدن به آنها را می دهد و 
معاصرت گفت وگو با آنها را ممکن می سازد. 
روی آوردن دوباره نســـل جوان به آثار شهید 
بهشـــتی از این جهت پدیده جالبی است که 
روح جســـت وجوگری در بخش هایـــی از این 
نسل دوباره در حال سربرآوردن است و از این 

جهت مایه امیدواری و خرسندی است.
ë  میراث شـــهید بهشتی برای نســـل امروز ما

چیست؟
جسارت جست و جوگری و مجال اندیشه 
آزاد در عین پایبندی به ارزش های انســـانی 
و دینـــی کـــه در افکار شـــهید بهشـــتی دیده 
می شـــود، میراث گرانقدری اســـت که خود 
بـــه خود جای خود را بـــاز می کند و می تواند 
محرکـــی بـــرای حرکت فکری مســـتقل این 

نسل باشد.

می گیـــرد، تجربه جدیدی را با نســـل جوان 
آغـــاز می کند و درهمان حال کلاس هایی را 
برای فضـــلای حوزه قم در همان مدرســـه 
ســـازماندهی می کند تا با علوم جدید آشنا 
شـــوند و آمـــوزش زبـــان آنـــان را نیـــز خود 

برعهده می گیرد.
مباحثـــه ای  حلقـــه   ایـــام،  درهمـــان 
بـــا همیـــن فضـــلا در خصـــوص موضـــوع 
و  می دهـــد  تشـــکیل  »حکومت اســـلامی« 
ســـپس مطالعاتی را در زمینـــه بانکداری و 
بیمـــه آغاز می کند و برای آشـــنایی بیشـــتر 
جریـــان  در  مـــی رود.  بیمه هـــا  ســـراغ  بـــه 
رویدادهای منجر به 15 خرداد 1342 نقش 
مهمـــی را به عهده می گیـــرد و در تماس با 
انجمن های جوانان بازار و هیأت های دینی 
اهل فعالیت های اجتماعـــی، پیوند برقرار 

می کند.
ë  آیت الله بهشتی مدتی را در آلمان ساکن

بودند. دلیل حضور ایشان در خارج از کشور 
چه بود؟

مرحوم شـــهید آیـــت الله بهشـــتی بعد 
از خـــروج از کشـــور و اســـتقرار در آلمان، در 
فضای اروپا و سپس امریکا با حرکت فکری 
جوانان دانشجو و نیز از طریق مرکز اسلامی 
هامبورگ بـــا مجامع مختلف دانشـــگاهی 

مراوده علمی داشت.
مرحوم شـــهید آیت الله بهشـــتی پس از 

تأسیســـی برای کلام اســـلامی ایجاد کرد یا 
خیر؟

زمانـــی که بـــه ایران بازمی گـــردد طرح 
»شـــناخت اســـلام« را می نویســـد و سعی 
می کنـــد یـــک مبنـــای کلامی برای اســـلام 
باهنـــر،  شـــهید  همـــکاری  بـــا  و  بنویســـد 
کتاب های دینی دوره شـــاه را می نویســـند 
و اینچنین می کوشـــد تا یک علم تأسیسی 
دینی بنا کنـــد. از اینجا به بعد تحول دینی 

شروع می شود.
بـــا وارد کـــردن کلام میـــان فرهنگی در 
عرصه جامعه بشـــدت ســـعه صدر ایشان 
هم بالا رفت و نسبت به اندیشه های چپ، 
مجاهدین خلق، نهضـــت آزادی، جنبش 
مســـلمانان مبـــارز و... گشـــودگی و ســـعه 
صدر بالایی پیدا کرد و اگر آیت الله بهشتی 
می بود شاید بسیاری از تندروی های بعد از 
انقلاب اتفاق نمی افتاد و هیچ جنگی بین 

سوسیالیسم و اسلام شکل نمی گرفت.

شهید بهشـــتی همچنین کوشید 3
قانـــون اساســـی را که بر اســـاس 
اصول سکولاریســـم و لائیسیســـم فرانسه 
نوشته شده بود، بازنویسی و بر اساس کلام 
میـــان فرهنگی، فقه میـــان فرهنگی را هم 
تأســـیس کند. پروژه فکری شـــهید بهشتی 
این بود که از کلام به سوی فقه حرکت کند 
و فقـــه را از حالت تقلیلـــی و اصغر به فقه 
اکبر بدل نماید، اما متأسفانه پروژه فکری 

او ناتمام ماند.

بهشـــتی 4 شـــهید  فکـــری  وارثـــان  از 
متأســـفانه امروز از هیچ کسی به طور 
مشـــخص نمی توان نام برد. البته افرادی 
همچـــون ســـید محمد خاتمـــی و تا حدی 
هم محمد مجتهد شبستری را می توان در 
زمره وارثان فکری او قلمداد کرد. واقعیت 
این اســـت که شهید بهشـــتی در روزگار ما 

بازگشت به ایران در فاصله سال های 1349 
تا 1357 نیز تلاش هـــای متعددی از جمله 
همراه با افراد دیگـــری در تدوین کتاب های 
درســـی تعلیمات دینی و برگزاری جلسات 
روشنگرانه دارد و سپس در جریان انقلاب تا 
سال 1360 در شـــکل گیری نظامی جدید در 

کشور نقش مهمی را ایفا می کند.
درهمـــه این ســـال های پرفراز و نشـــیب 
عمر 53 ســـاله شهید بهشتی وجه بارزی که 
ملاحظه می شود »معاصرت« اندیشه های 
او بـــا واقعیت هـــای ملمـــوس و انضمامی 
جامعه ما و پیوند روشـــنی میان نظر و عمل 
دیده می شـــود که جمع شـــدن میان این دو 

وجه در یک چهره کمتر ملاحظه می شود.
ë  چـــه مؤلفه هایی باید در یـــک متفکر وجود

داشته باشـــد که بتوان او را متصف به ویژگی 
»معاصرت« کرد؟

درگیـــر بـــودن اندیشـــه یـــک متفکـــر که 
درعرصـــه نظـــر ژرف کاوی می کند و در عین 
حـــال نســـبت خـــود بـــا جهـــان روزش را از 
دســـت نمی دهـــد و در عیـــن روی آوردن به 
مسائل انضمامی، در انبوه و رنگارنگی آنها 
گم نمی شـــود و با افقی بلند در تراز جهانی 
می اندیشـــد، نشـــان از »معاصـــرت« یـــک 

متفکر دارد.
بســـیاری از تجربه هـــا در عرصـــه فکری 
آیـــت الله  شـــهید  زندگـــی  در  اجتماعـــی  و 
بهشـــتی گرد آمده است که موجب می شود 
ایشان از جهت های بســـیاری اندوخته های 
ارزشمندی داشته باشد که هنوز برای جامعه 
مـــا می تواند ســـرآغازی برای اندیشـــیدن و 
نواندیشی باشد. بویژه اینکه ایشان از ذهنی 
نظم یافته برخوردار بود که موجب انسجام 

فکریشان می شد.
ë  از نظر شـــما، چـــه ویژگی هایـــی در مرحوم

آیت الله بهشـــتی وجـــود دارد که ایشـــان را 
به یـــک متفکر معاصر برای نســـل امروز بدل 

می کند؟
چند ویژگی در اندیشـــه شـــهید بهشـــتی 

ملاحظه می شود که قابل توجه است:
نخست؛ »ژرف نگری« ایشان در مواجهه 
با موضوعـــات؛ یعنی به جـــای پرداختن به 
معلول ها به سراغ علت ها و ریشه ها می رود. 
بســـیاری از متفکران در همان لایه نخستین 
رویارویـــی بـــا موضوعـــات باقـــی می مانند 
و اندیشـــه آنـــان در گـــره زدن های ســـطحی 
باقی می ماند که هرچند بی ثمر نیســـت، اما 
موجب گسترش دامنه موضوعات می شود، 

بی آنکه بتواند به ژرفای پس آنها نفوذ کند.
نکتـــه دوم، »همـــه جانبه نگری« اســـت. 
اندیشه ای می تواند معاصرت خود را حفظ 
کند که به پیوند حیطه های به هم پیوسته پی 
ببرد و بر این آگاه باشـــد که هر فهم و درکی 
از مسائل، روی دیگر قلمروهای اندیشه، چه 
در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، مؤثر 
است. اندیشـــمندی که یک جانبه و بریده از 
این نســـبت ها بیندیشـــد، دچار یکسو نگری 
می شـــود و شـــتاب زده به جمع بندی هایی 
دست می زند؛ این جمع بندی ها غالباً خالی 

از افراط ها و تفریط ها نیستند.
ویژگی ســـوم، »آینده  نگری« اســـت. افق 
دیـــد مرحوم شـــهید آیت الله بهشـــتی بلند 
اســـت. مسائل روزمره را هم در پرتو این دید 
بلند می بیند و این ویژگی موجب می شـــود 
کـــه بســـیاری از موضوعاتی که ایشـــان بدان 
پرداخته، به  نحو شگفت آوری از زمانه ای که 

از وارثان فکری شهید بهشتی متأسفانه امروز از هیچ 
کسی به طور مشخص نمی توان نام برد. البته افرادی 

همچون سید محمد خاتمی و تا حدی هم محمد 
مجتهد شبستری را می توان در زمره وارثان فکری او 
قلمداد کرد. واقعیت این است که شهید بهشتی در 
روزگار ما وارثان چندانی ندارد. علت آن هم نوآوری 

بسیار بالای او و ظرفیت وجودی خاصش بود؛ او 
ذکاوت و هوشیاری منحصر به فردی داشت. به همین 

دلیل جلوتر از زمان خودش فکر و حرکت می کرد. از 
این رو، بهشتی را نه تنها می توان متفکر معاصر ما که 

بدرستی باید متفکر آینده جامعه ما قلمداد کرد، او 
پروژه ای ناتمام است

نمی فهمیـــد. کاری کـــه آیـــت الله بهشـــتی 
کرد حتـــی روشـــنفکران هم نتوانســـتند در 
انجام  بعد اسلام شناختی و غرب شناختی 
دهند. بهشتی سعی می کرد غرب را خیلی 
عمیـــق بفهمد. بـــه همین دلیـــل آلمانی، 
بشـــدت  را  عربـــی  و  انگلیســـی  فرانســـه، 
می خوانـــد و متـــون اصیل آنـــان را ترجمه 

می کرد.
درک و بسط اندیشه های ایشان چندان 
مســـأله امروز حوزه و دانشـــگاه ما نیســـت 
و متأســـفانه حوزه ما امروز با اندیشـــه های 
ایشـــان بســـیار فاصلـــه دارد. واقعیت این 
است که حتی دانشـــگاه هم از اندیشه های 

ایشان فاصله گرفت و غربزده شد.

برای حل مســـائل امـــروز و آینده 7
اندیشـــه های  به  باید  جامعه مان 
شـــهید بهشـــتی برگردیم. چون تنها کسی 
که توانســـته از دل حوزه هـــای علمیه قم با 
فلســـفه و کلام اســـلامی به سمت فلسفه و 
کلام غربی برود و آن را در عمق خود درک 
و در جامعه به شکل »حقوق«، »قانون« و 
»فقه« بازتولید کند؛ بی شـــک تنها آیت الله 
شـــهید بهشـــتی اســـت. او در این زمینه ها 
منحصر به فرد اســـت. او متفکری کنشـــگر 
بـــود کـــه ضمـــن نقش آفرینـــی در عرصه 
اندیشه ورزی، به سیاست و حقوق هم ورود 
کرد و فقـــط در گویش نماند و به کنش هم 

پرداخت.

وارثان چندانی ندارد. علت آن هم نوآوری 
بسیار بالای او و ظرفیت وجودی خاص اش 
بود؛ او ذکاوت و هوشیاری منحصر به فردی 
داشـــت. زمانی که در آلمان اقامت داشت 
شـــبانه روز متن هـــای اصیل و مرجـــع را به 
زبـــان اصلـــی می خواند و ترجمـــه می کرد. 
او جلوتـــر از زمـــان خودش بـــود. از این رو، 
بهشـــتی را نه تنها می تـــوان متفکر معاصر 
ما دانســـت بلکه بدرستی باید متفکر آینده 
جامعه ما قلمداد کـــرد، او پروژه ای ناتمام 

است.

در منظومه فکری شـــهید بهشتی 5
فرهنگـــی«  میـــان  »کلام  بخـــش 
بســـیار می توانـــد بـــرای بـــرون رفـــت ما از 
مسائل و مشـــکلات امروزمان راه گشا باشد. 
از ایـــن رو بایـــد اندیشـــه او را سرمشـــق قرار 
دهیم تـــا بتوانیم در عمل هـــم همچون او 
گام برداریم. ما امروز در حوزه علمیه، کلام 
اقتصادی، سیاسی و میان فرهنگی نداریم. 
برای مثال در چارچوب کلام اسلام و تشیع، 
رابطه عدالـــت و آزادی، زندگی روزمره و... 
تبیین نشـــده اســـت. بهشـــتی می توانست 
در مـــورد همـــه اینهـــا بحـــث کنـــد و همـــه 
اینهـــا را به فقه ببرد. فقه امـــروز ما تقلیلی 
اســـت؛ تقلیل یافتـــه به مـــوارد طهارت ها و 
نجاست ها اســـت. اگر چارچوب های فکری 
و تئوریک اندیشه شهید بهشتی برای نسل 
امروز بیشـــتر روشن شـــود، تعاملات میان 
فرهنگی بین ما و اهل ســـنت و مسیحیت و 
یهودیت حل می شود. اما متأسفانه اندیشه 
و منش فکری آیت الله بهشـــتی به حاشـــیه 

رانده شده است.

ایـــن اســـت کـــه وقتـــی 6  واقعیـــت 
انقطـــاع در اندیشـــه یـــک متفکـــر 
اتفاق می افتد که توســـط جامعه اش درک 
نشـــود. جامعـــه مـــا در آن دوره بهشـــتی را 

شـــهید آیت الله ســـید محمد حســـینی بهشـــتی از آن دســـت متفکـــران اثرگذار در 
جغرافیای فکری جامعه ما اســـت که ضمن تلاش برای اعتلای تفکر در جامعه، خود 
را به حیطه نظر محدود نکرد و کوشـــید تا اندیشـــه هایش را به میدان عمل آورد. او از 
معدود متفکرانی است که میان نظر و عمل پلی ایجاد می کند و از این رو، می توان او 
را »متفکری کنشگر« خواند. شـــهید آیت الله بهشتی، بواسطه دغدغه های اجتماعی 
و سیاســـی اش از وجهه ای سیاســـی و حقوقی )بواســـطه تدوین قانون اساســـی( هم 
برخوردار اســـت. در این فضا، این پرســـش به ذهن متبادر می شـــود کـــه امروزه باید 
از کدام بهشـــتی حرف زد؟ بهشـــتی بـــه مثابه یک »حقوقـــدان«، بهشـــتی به مثابه 
یک »فعال سیاســـی« یا بهشـــتی به مثابه یک »متفکر«؟ نســـل امروز با کدام بُعد از 
شخصیت او بیشتر ارتباط برقرار می کند؟ چقدر می توان از آیت الله بهشتی به مثابه 
یک »متفکر معاصر« برای نســـل امروز یاد کرد؟ »نوع مواجهه نسل امروز با آیت الله 
بهشـــتی« موضوع گفت وگوی ما با دکتر محمدرضا بهشتی، پسر ارشد آیت الله شد. 
محمدرضا بهشتی، استاد فلسفه دانشگاه تهران و به نوعی وامدار دغدغه های فلسفی 

پدر است. آنچه در ادامه می آید، ماحصل گفت وگوی ما با او است که می خوانید:
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